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Abstract  

Preventing violation of other people's rights, protecting people's property is emphasized in the 

Holy Quran and hadiths more than anything else. Due to the sensitivity of this matter, the 

emphasis on qualification in the process of registration and document is very visible in the 

verses and hadiths. In fact, the conducted research is also aimed at showing the importance of 

competence in jurisprudence and legal issues. This research examines the necessity of 

eligibility with the Quranic approach using a library method. Eligibility is a juridical, 

jurisprudential and intellectual necessity. The most important factor that prevents the violation 

of people's rights and also preserves property is document registration. However, if the same 

document registration is not accompanied by the observance of a series of principles and 

conditions, it can become the cause of conflict and violation of the rights of the members of 

the society and disturb the judicial health of the society, cause congestion and time consuming 

judicial authorities, and result in the financial costs of proceedings for individuals. be and in 

this article, it is clear that the registration of the document along with conditions such as the 

owner's eligibility to register the document is a legal, religious, religious, intellectual and moral 

necessity; Therefore, the aim of the current research is to prove the logical and rational 

necessity of the qualification in registration and document. 
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 مقاله پژوهشی  

 

بررسی ضرورت و اهمیت فقهی و حقوقی رعایت اصل  

 اهلیت در ثبت و سند با رویکرد قرآنی

   3مهدی بهرمند ،* 2اصف  ی محمدعل  ،  1یمهن  یاختر برخور

 چکیده 

جلوگیری از تضییع حقوق دیگران، حفظ مال افراد در قرآن کریم و روایات بیش از همه امور بر 

آن تأکید شده است. با توجه به حساسیت این مهم تأکید بر اهلیت در فرایند ثبت و سند درآیات 

به چشم می  بسیار  روایات  پژوهش و  انجام خورد. درواقع  دادن های  نشان  راستای  نیز در  شده 

ای ضرورت اهلیت این پژوهش به روش کتابخانه   اهمیت اهلیت در مباحث فقهی و حقوقی است. 

دهد اهلیت یک ضرورت حقوقی فقهی و عقلی است . را با رویکرد قرآنی مورد بررسی قرار می 

مهمترین عاملی که باعث می شود از تضییع حقوق افراد جلوگیری بعمل آید و همچنین حفظ 

ت. اماّ اگر همین ثبت سند با رعایت یکسری اصول و شرایط همراه نباشد مال شود، ثبت سند اس 

خود می تواند عامل تعارض و تضییع حقوق افراد جامعه گردد و بهداشت قضایی جامعه را  نیز 

مختل،  باعث شلوغی و وقت گیری مراجع قضایی گردد و برای افراد هزینه های مالی دادرسی 

شود که ثبت، سند به همراه داشتن شرایطی این مقاله مشخص می را بدنبال داشته باشد. و در  

؛ چون اهلیت برای ثبت سند مالک یک ضرورت حقوقی، دینی، شرعی، عقلی و اخلاقی است 

پژوهش حاضر این است که ضرورت منطقی و عقلی اهلیت در ثبت و سند را  بنابراین هدف 

 . مبرهن سازد 
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 ممیز، اهلیت، ثبت، سند، عقل، رشد، قرآنواژگان كلیدی: 

   و بیان مسئله  مقدمه

ها در راستای انجام امور روزمره و اهداف از زمانی که بشر اسباب و وسایل را در اختیار گرفت تا از آن 

آموختند به اموالی که مرور باید می خود استفاده کند مفهومی به اسم مالکیت شکل گرفت. افراد به 

احترام بگذارند. به تدریج قواعد و قوانینی شکل گرفت که بر اساس در اختیار دیگری قرار دارند  

تر و تر، پیشرفته مرور گسترده ها قواعدی بر حاکمیت اشخاص بر اموال حاکم شد. این قوانین به آن 

کارآمدتر شد. دامنه این قوانین و مقررات از قواعد ساده به موضوعات پیچیده تسری پیدا کرد. امروزه 

از مهم   سند به  افراد بواسطه آن عنوان یکی  افراد محسوب که حقوق  ابزار شناخت مالکیت  ترین 

قانون اساسی و قانون مدنی شود که در مهم شناخته می  احترام به مالکیت  ترین قوانین ما یعنی 

 رو خواهد بود. وظیفه هر شخص است و تخطی از آن با برخورد قانون روبه 

های متعدد حقوقی، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع موضوعدر زندگی امروزه و در میان  

تا به این میزان از اهمیت، تنوع و    دورانی از تاریخ  قراردادها را نداشته باشد. قراردادها در هیچ

است. امور  قراردادی  تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره

و صاحبان حرف اختصاص داشت،   ها مانند بازرگاناناز شخصیت   ازاین به برخیقراردادها پیش

به قراردادها  قلمرو  امروزه  بهولی  قریب  و  پیداکرده  تسری  جامعه  اقشار  جامعه  تمامی  اتفاق 

 مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند. عناوینبه

هایی در امور حقوقی  ها در محیط داخلی و خارجی موجب توافقهای مشترك ملتنیازمندی

قراردادها و نوشته حاصله   آورد که تحت عنوانشود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود میمی

 اثبات دلایل ترینمهم از یکی سند امروزی جامعه در اینکه به توجه شود. با سند خطاب می

 نامهمبایعه تنظیم از پس ...مستغلات و اتومبیل از اعم  فروشندگان از و بسیاری باشدمی مالکیت

 حضور از گوناگون دلایل به معاملات وجه از توجهی  قابل درصد خصوص اخذبه و مبیع انتقال و

نظر و این مسئله ناشی از اختلاف کنندمی خودداری  سند رسمی ثبت  و رسمی اسناد دفاتر در

 رضایی، یا است  تشریفاتی غیرمنقول  و از منقول  اعم اموال  بیع آیا برخی حقوقدانان است که

 از اعم بیع رضایی(بودن)  یفاتیتشرغیر   بحث به قضایی رویه ولی است  مطرح حقوقدانان بین

 قانون 10-230-221مواد مواردی همچون به تکیه  با ترتیباینبه  دارد سوق  غیرمنقول  و منقول

 اصل نیز »اوفوابالعقود«آیه   و ( م . د .آ .ق  ) مدنی دادرسی آئین قانون 198 ماده و مدنی

 دانسته معتبر را غیرمنقول و اموال منقول چه را عادی نامهمبایعه به مستند معاملات صحت
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ضرورت و اهمیت بحث   و حقوقی فقهی مبانی اساس بر تا است درصدد پژوهش این لذا ؛ است

 اهلیت را با رویکرد قرآنی مورد بررسی قرار دهد. 

 تعریف و اقسام اهلیت 

اهلیت در لغت به شایستگی و توانایی انسان گفته می شود برای مثال می گویند فلانی این کار  

 است یعنی شایستگی و توانایی انجام دادن آن را دارد.

که   آن،  در  تصرف  توان  و  حق  داشتن  قابلیت  از  است  عبارت  حقوقی  اصطلاح  در  اهلیت 

تکامل قوای دماغی و شعور اشخاص ارتباط کامل دارد و شرط وجود سلامت اراده ،    تیباشخص

 (. اهلیت دارای دو چهره ممتاز است:1: 1396نیز هست )کاتوزیان، 

مند آن شخص از حقوق خصوصی بهره  موجببهاهلیت تمتع: عبارت است از استعدادی که    -1

 باشد.  فیو تکلتواند صاحب حق شود و میمی

قانون درباره اعمال حق خویش    حکم بهاهلیت استیفاء: عبارت است از صلاحیتی که شخص    -2

: 1398تواند برای گرفتن اجاره طرح دعوی کند )جعفری لنگرودی،یابد. برای مثال، مالک میمی

98.) 

می  چنانچه تمتع  ملاحظه  اهلیت  بهشود  است    راجع  حق    فا یاستاهلیت    کهیدرحالوجود 

در این تحقیق همان اهلیت برای اجرای    موردنظربه اجرای آن، باید متذکر شویم که اهلیت  راجع

شود که شخص دارای حقی باشد و  حق است. چرا که مسئله تعارض قوانین زمانی مطرح می

که متعاملین اهل محسوب شخصی در روابط برای آن  چنانچهبخواهد آن را اعمال و اجرا نماید، و  

 واسطهبهشوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند؛ معامله با اشخاصی که بالغ، عاقل یا رشید نیستند  

کند، باید  عدم اهلیت باطل است. در اسناد تجاری هر شخصی به هر عنوانی که سند را امضاء می

بنابراین امضای محجورین اعتباری ندارد. ؛  این عمل تجاری، اهلیت داشته باشددر زمان انجام  

سند تجاری اهلیت داشته است مگر خلاف آن ثابت شود و    امضاء کنندهاصل این است که هر  

 اثبات این امر نیز با مدعی است.

می باشد  نداشته  قانونی  اهلیت  امضاء  هنگام  به  تجاری  سند  کننده  امضاء  اگر  تواند  پس 

قصد و رضا و مشروعیت تحت حاکمیت قانون اراده خواهند بود.    جهت علیه دارنده ایراد کند ازاین 

تواند قابلیت اعمال  پرسش این است که آیا اصل مذکور در مورد اهلیت طرفین سند تجاری نیز می

داشته باشند؟ نتیجه منطقی تقسیم قوانین در یک نظام به امری و اختیاری این است که قاعده  

شده است، از جهت امری و اختیاری  های روابط حقوقی وضعهتعارضی نیز که برای هر یک از دست

بودن، از قانون ماهوی مربوط تبعیت نماید. قواعدی که وضع مدنی شخص را در جامعه تعیین  
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گونه قواعد تأمین مصالح عمومی  کند، تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده،هدف مهم اینمی

ها با یکدیگر تراضی کنند.مقررات مربوط به توانند برخلاف آناست، به همین جهت اشخاص نمی

اهلیت اشخاص نیز بستگی کامل به نظم عمومی دارد. غرض از وضع این قواعد تأمین آزادی اراده 

ها امکان  و حمایت از محجوران است، بنابراین، به استناد اصل آزادی و حمایت اراده، تجاوز به آن

 (. 175: 1392ندارد )کاتوزیان، 

 اهلیت در فقه

 دارای شناسنامه، طبق  متعاملین است. چنانچه استیفا اهلیت زمینه، این در  اهلیت از منظور

 کهاین شوند، مگرمی محسوب رشید رشد ، قانون به  توجه با باشند، کامل شمسی هیجده سال

 باشد.  شدهثابت هارشد آن عدم

که    1208ی نشده است. ولی، از مفاد مادهی »رشد« در قانون مدنی تعریفمعنی رشد: کلمه

ای از عقل است که شخص را از توان گفت: »رشد چهرهکند، می بیان میمفهوم » غیر رشید« را  

طورمعمول همراه کند«. کودك سالم، بهدارد و به اصلاح آن هدایت میتباه کردن اموال خود بازمی

کند، لیکن پرورده شدن عقل قاعده عمومی نیست و گاه  با بلوغ جسمانی رشد عقلی نیز پیدا می

عنوان شرط مستقلی    یابد. به همین جهت، رشد، بهگاه تحقق نمیافتد یا هیچها به تأخیر میمدت

کند: » اموال صغیری اعلام می  ؛ کهق.م   1210ماده    2شده است. تبصره    از بلوغ، در قوانین پذیرفته

شده باشد« از آثار همین جدایی  توان به او داد که رشد او اثباترا که بالغ شده است در صورتی می 

بلوغ است. تمیز رشد معیار علمی و ثابت ندارد و در این راه ناچار بایستی داوری عرف را    رشد و

 (. 49 - 48: 1367پذیرفت )نجفی، 

مفهوم » مصلحت« در عادات و رسوم هر اجتماع ، اعتقادهای ویژه هر قوم نهفته است. دادرس 

ی مال ی ادارهبایستی، همچون عالم اجتماعی، بدین کاوش پردازد که آیا منش اجتماعی و شیوه

کند و به  ای است که بتوان گفت مال خود را تباه نمیگونهشخص مورد دعوی در دیدگاه عرف به

ی سفیهان آورد. برای مثال، اگر  کوشد، یا باید او را در زمرهی خردمندان در اصلاح آن میشیوه

شخصی به مصرف مشروب الکلی رغبت فراوان نشان دهد و بخش مهم از درآمد خود را به خریدن 

کند که  ها اختصاص دهد، این دیدگاه عرفی است که معین میگونه مشروببهای این انواع گران  

گمان ازنظر حقوقی میان فسق و سفاهت  ی سفاهت است یا میل طبیعی به تفنن، بی کار او نشانه

باوجود  بایستی تفاوت گذارد و ارزش با »عقل، معاش« درهم آمیخت.  نبایستی  های اخلاقی را 

تواند خود را از قیدهای اخلاقی برهاند.  ها نیز در داوری عرف اثر دارد. حقوق نمیاین، همین ارزش

ابر نیست و به مفهوم »رشد« اسراف در کارهای نیک با تبذیر و لهو و لعب در وجدان دادرس بر

بخشد. ولی، باید افزود که افراط در تضییع مال و بخشش، اگر از حدود متعارف  رنگ اخلاقی می 
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ی عدم رشد تلقی شود، هرچند که در راه خیر باشد.  بگذرد و به عسرت انجامد، ممکن است نشانه

لیکن انجام کار سفیهانه را نباید با کار سفیه اشتباه کرد، چراکه گاه از خردمندان و محتاطان نیز 

(. مرحوم خویی 27:  1392ی آنان و حفظ اموالشان نیست )کاتوزیان،  زند که شایستهکاری سر می

شود و بلوغ جدای از رشد است و آزمودن  نیز معتقد است که رشد کودك با آزمودن او معلوم می

کودك متوقف بر پرداخت تمام مالش نیست تا در آن مستقلا تصرف کند بلکه، بخشی از مالش  

شده است برای   را به او بدهند تا با نظارت ولی یا با نظارت شخصی که از جانب ولی منصوب

گیرد.  (. در مقابل رشد، » سفه« قرار می 501ق:    1420ایش خریدو فروش کند )توحیدی،  آزم

(. »سفیه درآیات 376ق:  1308اند )ابن اثیر، اهل لغت سفه را به خفت و سبکی عقل معنا کرده

ای از نویسندگان حقوقی کریمه قرآن به »خفیف العقل« تفسیر شده است. به همین جهت نیز پاره

اند. واقع نیز همین است. منتها، همان گونه که در جنون نیز » سفیه« را به نقص عقل تعبیر کرده

ی اموال رفتار ناهنجار دیوانگان مظاهر گوناگون دارد، سفه نیز نوعی از کم عقلی است که در اداره

  : 1392گویند سفیه عقل معاش ندارد«. )کاتوزیان،  جا است که در عرف میکند. از همینبروز می

28.) 

 شرایط اهلیت

 كبر، عقل، رشد

در قانون ایران با رسیدن به سن هیجده سالگی محقق می شود. با وجود این هرگاه بعد از    كبر:

رشد)توانایی تصرف عاقلانه در اموال( کسی در دادگاه ثابت شود، از  سال تمام    15رسیدن به سن  

حجر خارج و دارای اهلیت قانونی خواهد شد. و چنین شخصی هر چند که به سن کبر نرسیده 

 ،قانون مدنی( 1209است در اداره اموال خود و انجام معاملات آزادی کامل خواهد داشت.)

منظور از عقل این است که قوای دماغی شخص سالم باشد کسی که فاقد قوه عقل و مبتلا    عقل:

 به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود. 

قانون مدنی(    1208عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد.) ماده    رشد:

(. مقرر می دارد غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق 203منصور، قانون مدنی :  

 مالی خود عقلایی نباشد.  

اشتباه کرد.  با مجنون  نباید  را  نامند.سفیه  نیز می  را سفه  را سفیه و عدم رشد  غیر رشید 

مجنون به کلی فاقد عقل و درك است اما سفیه از نیروی عقل و درك برخوردار است . و حتی  

ممکن است دارای مدارج علمی و مقامات اجتماعی باشد معذالک به علت ضعفی که در قوای 

او پدید آمده نمی تواند امور مالی خود را در راه های غیر عقلایی صرف کند و    روحی و یا اراده
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تصرفات وی ممکن است از هستی ساقطش کند بدین جهت قانونگذار او را محجور به شمار می  

 آورد. و از تصرف در اموالش منع می کند.  

 ضرورت ثبت سند در سنت و روایت

ای سرنوشت  گونهسازی هستیم که به ساز و تاریخ  ها و تعهدات سرنوشتبعد از اسلام شاهد نامه

)ص( بر مکتوب کردن همه این اسناد    امبریتغییر داده است. لازم به ذکر است که پ مسلمین را  

های بارزی تأکید مؤکد داشته است. برای مثال عهدنامه مشرکان مکه، با پیامبر و ابوطالب از نمونه

داشتن آن داشته )ص( جهت تغییر و انکار مفاد آن، سعی بر مکتوب کردن و نگه  امبریاست که پ 

پ   است. هجرت  از  پیمان  امبریپس  معاهدات،  اسناد،  صلحنامه)ص(  و  و  نامهها  ثبت  زیادی  ها 

شده است مانند صلح حدیبیه و اسنادی از قبیل بخشش، امان و پناه، دعوت به اسلام و نامه  ضبط 

پس از رحلت   همچنین  های صلح و غیره . نامهبه حاکمان، بیان چارچوب احکام اسلامی، پیمان

شده است از آن جمله  و در زمان خلیفه دوم در باب ثبت اموال اقدامات خاصی انجام)ص(   امبریپ 

نوعی بخشی از کار آن ثبت بود ) که به معنای امروزی اینکه به دستور وی دیوان ایجاد شد که به

های مفتوحه در خلیفه دوم در عصر خویش دستور داده است که زمین.  سازمان ثبت ایجاد کرد(

اختیار مالکان بومی قرار گیرد و در مقابل خراج بدهند و این معاملات را ثبت و ضبط گردانند. در  

صار«، نام داشته است، وواقع در آن زمان سند مالکیت یا قباله ملک را »وصر« که جمع آن »ا

 . (812: 1417شهید ثانی، -381تا: )ماوردی، الاحکام السلطانیه، بی دندیناممی

 ضرورت عقلانی بحث اهلیت 

قاعده طبق  که  است  آن  بخش هدف  این  مطرحدر  عقلانی  اسلامی  های  حقوق  و  فقه  در  شده 

ضرورت و اهمیت بحث اهلیت و را در ثبت و سند بیش از پیش روشن سازیم. وقتی به تاریخچه 

یابیم که تمام عقلای جوامع از گذشته تا حال همگی بر ثبت و  شود درمیثبت و کتابت دقت می

واسطه سند تأکیددارند و در جامعه ما با توجه به توسعه و پیشرفت روز  کتابت و ضیط اموال به

افزوان در صد سال اخیرعقلای جامعه قوانین و مقرراتی را که منطبق با شرع اسلام باشد راجع 

به ثبت و کتابت وضع کرده اند تا به کمک آن ثبات جامعه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، روانی  

اخت و  گردد  نزاعتضمین  و  و  لافات  دهند  را سروسامان  است  و  اموال  از  اکثرا حاصل  که  هایی 

 وفصل و درمان نمایند. صورت ریشه ای حل به
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 قاعده لا ضرر 

  و   نفی   را  اشخاص   به  ناروا  زیان  و   ضرر  هرگونه  ورود   لا ضرر  قاعده  که  بگوئیم  باید   اجمال  طوربه

 دارد   خواسته  تأمین  تأسیس  در  را  کاربرد   بیشترین  ضررلا    قاعده   فقهی،  قواعد   بین  در  .میکند   نهی

)بعد   در  ضرر  احتمالی  ورود  از  طلبکاران  حمایت  منظوربه  مذکور  تأسیس  اساسأ   چراکه   آینده 

  شرعی   نیابت  به کردیم  اشاره  پیشتر  که  همانطور  نیز  حاکم   لذا  باشد، می(    هاآن  به نفع  صدورحکم

 اهلیت از نگاه کتاب)قرآن کریم(  قانونی و

مهمترین بحثی که در زمین اهلیت در قرآن کریم به آن اشاره شده است بحث اهلیت استیفاء 

( است که به معنای بلوغ افراد و ممیز بودن آنها توانایی شخص است برای اعمال واجرای حقوق )

اشاره دارد. عدم بلوغ افراد در هنگام معاملات و ثبت سند باعث خواهد شد که افراد به دلیل کم  

سن بودن و عدم تشخیص و تمیز درست از نادرست توانایی درك درست و انتخاب نداشته باشند 

واهد شد. در اسلام طبق قوانین عقلی چون لاضرر  و این خود باعث این متضرر شدن طرف نابالغ خ

 شود، جایز نیست هیجکدام از طرفین دچار ضرر شوند. به آنها اشاره می

برای روشن شدن بحث اهلیت)بلوغ( از نگاه قرآن كریم به بررسی آیات زیر خواهیم 

 پرداخت:

 (  مجید قران)  كتاب  در  بلوغ   مفهوم

 آیه اول بررسی اهلیت در سوره نساء آیه ششم: - 

  گرایش   و  جنسی  تکامل  و  رشد  شدن  ظاهر  و  کودکی  دوره  پایان  معنی  به  قرآن  در  بلوغ  فظ

 .  است آمده مخالف جنس  با زناشویی عمل  انجام و آمیزش به کودك

آیه   در  نساء می   6چنانچه خداوند  الْیَتاَمىَ  »فرماید:  سوره    فَإِنْ   النِّکَاحَ  بَلَغُوا  إِذَا  حَتىَّوَابْتَلُوا 

  غَنِیاًّ   کاَنَ  وَمَنْ  یَکْبَرُوا  أَنْ  وَبِدَارًا  إِسْرَافاً  تَأکُْلُوهَا  وَلاَ  أَمْوَالَهمُْ  إِلَیْهمِْ  فاَدْفَعُوا  رُشدًْا  مِنْهمُْ  آنَسْتمُْ

  وَکَفىَ بِاللَّهِ  عَلَیْهمِْ  فَأَشْهدُِوا أَمْوَالَهمُْ إِلَیْهمِْ دفََعْتمُْ  فَإِذَالْیَأکُْلْ بِالْمَعْروُفِ فَ فَقِیرًا کاَنَ وَمَنْ فَلْیَسْتَعْفِفْ

گاه اگر  یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن  «)سِیباًحَ

آنها را دانا به درك مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید، و به اسراف وعجله مال  

آنها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند )واموالشان را از شما بگیرند(. و  

در مال او( خودداری کند، و هرکه فقیر است )در مقابل  هرکس )از اولیاء یتیم( داراست )از تصرف  

گاه که مالشان را به آنها رد کردید  نگهبانی او از مال یتیم( به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن

 .(باید بر ردّ مال بر آنها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است
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  بلوغ   مرحله  به  و   یافته  رشد  جنسی  نظر  از  اگر  تا   کنید   آزمایش  و   امتحان  را  یتیمان  یعنی

سوره نساء یعنی رشد  6منظور از نکاح در آیه  . دهید قرار اختیارشان  در را آنان اموال اند رسیده

و تکامل قوای جنسی است مضاف بر اینکه در آیات دیگری خداوند لفظ حلم را ضابطه تشخیص 

 بلوغ قرار داده است . 

یتیمان را پیش از بلوغ، از نظر رشد اقتصادى، آزمایش کرده و با کارآموزى و یاددادن روش داد  (1

 ... و ستد انان را رشد دهید. وَ ابْتَلُوا الْیَتامى

»وَ ابْتَلُوا«، آن است   ى عمل بهیتیم، زیر نظر ولىّ خود، حقّ تصرّف در مال خود را دارد. لازمه (2

 .آزمایش شودکه یتیم زیر نظر ولىّ خود تصرّف کند، تا 

براى در اختیار داشتن سرمایه، علاوه بر بلوغ جنسى، بلوغ اقتصادى و اجتماعى هم لازم است.   (3

 «.»إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتمُْ مِنْهمُْ رُشدْاً

در سپردن اموال یتیم به او، حدس و گمان کافى نیست. باید اطمینان به رشد داشته باشید.   (4

 «.»آنَسْتمُْ مِنْهمُْ رُشدْاً

مالکیّت، همواره همراه با جواز تصرّف نیست. یتیم مالک هست، اماّ تا رشد نیابد، حقّ تصرّف  (5

 «.ندارد. »فَإِنْ آنَسْتمُْ مِنْهمُْ رُشدْاً

 در زمینه نکات تکمیلی اهلیت در آیه مذکور باید به موارد زیر اشاره شود:

دهد که  رشد تمام موضوع است و بلوغ دخالتی در صحت معامله ندارد. ظاهر آیه نشان می  -1

رود، واجب است. این وجوب تا زمان بلوغ وجود دارد. »حتّی« آزمایش از زمانی که احتمال رشد می

در این آیه مانند »حتّی« در جملة »اکلت السمکة حتی رأسها« است. بنابراین لزوم امتحان تا  

بلوغ نکاح، کنایه از امتحان در زمان بلوغ است. استفاده از واژة یتیم در آغاز بلوغ از جمله  زمان  

مجازهای شایع است. بنابراین با اطمینان از رشد یافتگی یتیم در هر زمانی چه پیش از بلوغ و  

را که خواهد این شبهه  چه پس از آن، برگرداندن اموال به او واجب است. بر این اساس، آیه می

 امتحان مختص افراد غیر بالغ است، از بین ببرد. 

ای که غایت خارج از مغیاّست، مانند  ـ واژة »حتّی« برای بیان غایت به کار رفته است، به گونه2

الاَبیَضُ« )بقره:   لَکمُ الخَیطُ  اشرَبُوا حَتیَّ یتَََبیَّنَ  رو، امتحان از زمانی که  (. از این187»کُلُوا وَ 

مه دارد. لازمة این سخن آن شود و تا زمان انقطاع یتیم ادارود، آغاز میاحتمال رشد یتیم می

است که رشد پیش از رسیدن به بلوغ موضوع مستقلی برای صحت معاملات است. در این آیه  

دهد پیش از بلوغ باید امتحان انجام شود و  اند که نشان می یتیمان موضوع امتحان قرار گرفته

د از صفاتی است حکم به امتحان رشد یافتگی و وجوب ردّ مال همگی مختص به ایتام است. رش

شود و نیاز به امتحان ندارد. بلوغ اماره برای رسد، حاصل میکه نوعاً در کسی که به بلوغ نکاح می
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حصول رشد است. بنابراین، فرق پیش از بلوغ و پس از آن در این است که علم به رشد پیش از 

بلوغ نیاز به امتحان دارد، اما پس از بلوغ به خاطر اماره بودن بلوغ برای رشد، نیازی به امتحان  

 نیست.

ـ واژة »حتّی« حرف ابتدا برای تعلیل است و »اذا« برای شرط است. جملة شرط و جزای شرط،  3

رو که وقتی به بلوغ نکاح رسیدند و  جزای »اذا« هستند. بنابراین، امتحان ایتام واجب است، از آن

 است.رشد آنها معلوم شد، اموالشان به آنها داده شود. این نظریه به بحرالعلوم نسبت داده شده 

ـ واژة »حتّی« برای بیان غایت است و منظور از آیه لزوم آزمایش مستمر تا زمان بلوغ است. در  4

تواند اموالش را  صورتی که با آزمایش مستمر معلوم شود که شخص به رشد رسیده است و می

ا  کند، در غیر این صورت، اموالش رشود و استقلال مالی پیدا میاداره کند، اموال به او داده می

دهند. لازمة این سخن آن است که بلوغ و رشد هر دو با هم موضوعِ صحت معاملات باشند و  نمی

رود تا زمان بلوغ به  هیچ یک به تنهایی کافی نباشند. آزمایش رشد از زمانی که احتمال رشد می

ظر  شود؛ زیرا درك رشد یافتگی نیاز به زمان دارد که در طی آن کودك از نطور مستمر انجام می

رود که خداوند بررسی و آزمایش رشد یافتگی ایتام  عقل و تدبیر بررسی گردد. این احتمال هم می

را تا زمان بلوغ قرار داده تا اینکه در اولین زمانی که او توانایی ادارة اموالش را داراست، اموال به 

در مقام بیان محدودة    او داده شود و بدون دلیل اموال او در اختیار کسی دیگر نباشد. ظاهراً آیه

زمانی ابتلا نیست، بلکه در صدد بیان لزوم تقدیم امتحان بر زمان بلوغ است تا مال طفل در اولین 

توان ماند و میرو، مفهومی برای غایت در این آیه باقی نمیزمان ممکن به او داده شود. از این

چند آیه در مورد امتحان پس از  لزوم امتحان برای درك رشد را به طور مطلق استنباط کرد. هر 

بلوغ ساکت است و عدم امتحان پیش از بلوغ از روی عصیان یا نسیان یا هر عذر دیگری را باعث  

شود که درك رشد متفرع داند، از جملة شرطیه چنین استنباط میوجوب امتحان پس از بلوغ نمی

 بر امتحان است.

  5این نظر مورد پذیرش بیشتر فقها قرار گرفته است. برخی از آنها علاوه بر این آیه، به آیة  

اند که  سورة نساء )ولا تؤتوا السفهاء اموالکم( که از دادن اموال به سفیه نهی کرده نیز استناد کرده

ن گروه،  دهد جواز دفع مال منوط به دو شرط است: بلوغ و رسیدن به رشد. به نظر اینشان می

برای آوردن »حتّی« برای بیان   بلوغ است، وگرنه دلیلی  از  بر احراز رشد بعد  »فادفعوا« متفرع 

  1377؛ خویی  353  -355   :1  ج  1418  خوانساری  ؛19   :26ج   1404غایت امتحان نبود )نجفی  

امروزه برای تنظیم سند در دفاتر اسناد    (.9  ـ  19   :2ج    1421؛ امام خمینی521  -523:  2ج  

رسمی نیز احراز بلوغ قانونی که هیجده سال کامل و رشد که سلامت عقل باشد هم برای فروشنده  

 و هم خریدار الزامی می باشد. 
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است.   نکاح شده  بلوغ  زمان  به  به رسیدن  منوط  یتیم  رشد  آزمایش  آیه،  این  در  همچنین 

 نظرات مختلفی دربارة معنای بلوغ نکاح ارائه شده است: 

 ای از رشد جنسی به معنای بلوغ جنسی طبیعی؛ـ رسیدن به مرحله1

زمان با رسیدن به توانایی و  کمال عقلی و درك رشد یافتگی که معمولاً هم ـ رسیدن به مرحلة2

روی می نکاح  بر  ازقدرت  تصرفات ایندهد.  در  او  آزادی  و  یتیم  به  اموال  تسلیم  برای  آنچه  رو 

خانواده  اش اهمیت دارد، درك توانایی او در ادارة اموال و دستیابی به رشد عقلی است. ادارة  مالی

مستلزم توانایی ادارة اموال است تا کسی به استقلال مالی دست نیافته و قدرت و توانایی عقلی  

نمی  نکرده،  پیدا  اموال  ادارة  قرآن برای  بنابراین  او گذاشت.  عهده  به  را  توان مسئولیّت خانواده 

جنسی و توانایی  خواهان آن است که کسب تجربه و آموزش ادارة اموال تا پیش از رسیدن به بلوغ  

 ازدواج و تشکیل زندگی مستقل به دست آید. 

  این  از  پیش  اموال  دادن  و  است  نکاح  بلوغ  زمان  تمام،  سالگی  پانزده  به  رسیدن  شرع  حکم  به ـ  3

  طوسی   شیخ  ؛ 335 :  4  ج  1415  طبری)  باشد  شده   کامل   عقلی  نظر   از  گرچه  نیست،  جایز  سن

 (.112 : 3 ج 1407 شیرازی مکارم ؛ 116: 3 ج 1409

ای شرعی است و با رسیدن به بلوغ جنسی طبیعی یا رسیدن به سن بلوغ که ـ بلوغ نکاح مسأله4

  راوندی   قطب  ؛374 :  1ج    1418شود )طبرسی  تفصیل آمده است، اثبات میدر منابع فقهی به  

 (. 72  - 73 : 2ج 1405

»ایناس« که در این آیه به کار رفته به معنای استیضاح یعنی آشکار شدن به طور وضوح معنا  

 - 20 :  3ج 1415طبرسی  ؛500 :  1  ج  1385  زمخشری  ؛78  -79 :  2ج    1415شده است )جصاص  

  اتفاقی  اموال در او  عاقلانة  تصرفات  گردد  مشخص که  باشد  ایگونه  به باید   آزمایش بنابراین(. 19

  تصرف  و   دخل  اموالش  در  عقلی  معیارهای  براساس  وی  و   شده  عجین  او  وجود  در  بلکه  نیست،

  نیز  قرآن  در   مطلب  بیان  شیوة(.  116-117 :  3ج    1409گیرد )شیخ طوسی  کند و تصمیم می یم

  پیدا   زمان  از  تدریج  به  یعنی  رساند، می  را  امتحان  بودن  تدریجی  و  استمرار  که  است  ایگونه  به

 کسب  برای  فرصت  ایجاد  و  مالی  مسائل  با   کودك   کردن  درگیر  با  مالی  تصرفات  برای  آمادگی  کردن

شود، به نحوی و تربیت اقتصادی و مالی او، ادارة اموال و تصرفات عاقلانه به او آموخته می تجربه

ای برسد که از نظر رشد عقلی به طور مستقل در امور مالی مربوط  که در زمان بلوغ نکاح به مرحله

  1407  شیرازی  مکارم  ؛172 :  4تا ج  به خود دخل و تصرف کند و تصمیم بگیرد )طباطبایی بی

 (.111: 3ج
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 سوره نور:  59آیه دوم : بررسی آیه  - 

یُبَیِّنُ»   کذََلِکَ  قَبْلِهمِْ  مِن  الذَِّینَ  اسْتَئذَْنَ  کَماَ  فَلْیَسْتَئذِْنُواْ  الْحُلمَُ  مِنکمُُ  الْأَطْفَلُ  بَلَغَ  لَکمُْ  وَإِذَا  اللَّهُ   

و هر گاه کودکان شما به حد بلوغ رسیدند، پس باید همانند بزرگسالانى    «)ءَایَتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ

اند، )در همه وقت( اجازه )ورود( بگیرند. خداوند این گونه آیات خود را براى که قبلاً بالغ شده  

 .(کند و خداوند دانا و حکیم است شما بیان مى

در قرآن کریم و احادیث به دلیل اهمیت بلوغ و اهلیت در معاملات یکسری شرایط را بیان 

 شود: کرده است که به اختصار به دلیل اهمیت آن اشاره می

هاى بلوغ    »حُلُم« و »احتلام« به معناى جنب شدن در خواب است که یکى از نشانه  کلمه

هاى مراجع دختران و پسران متفاوت است که در رساله   هاى بلوغ براى  باشد. البتّه نشانه  مى

 . (.احتلام، نشانه رسیدن به بلوغ شرعى است. »و اذا بلغ الاطفال... الحُلمُ)آمده استتقلید 

  آن   و   است  حلم  جمع  احلام  آورده  مذکور  آیه  ذیل   در  المیزان  تفسیر  در  طباطبایی  علامه

می بیند پس رسیدن به حلم همان بلوغ است که پایان    خواب  در  نائم  شخص  آنچه  از  عبارتست

 دوره کودکی و ورود به مرحله بلوغ است.

 سوره انعام   152آیه سوم : بررسی آیه    - 

 ولاتقربو مال الیتیم الا با التی هی احسن حتی یبلغ اشده 

هرگز به مال یتیمان نزدیک نشوید جز به آن وجه که نیکوتر است تا آن که به حد رشد و  

 کمال برسد.  

در این آیه لاتقربوا نزدیک نشوید بیان شده است این موضوع در مورد بعضی از گناهان دیگر  

نیز در قرآن تکرار شده است به نظر می رسد این تعبیر در مورد گناهانی است که »وسوسه انگیز  

ام  سوره انع   152است مانند زنا و فحشا »ولا تقربوا الزنی انهُ کانَ فاحشه وساء سبیلا « در آیه  

خداوند متعال به مردم اخطار می کند اموال بی دفاع یتیمان و امثال اینها نزدیک نشوند تا تحت  

 (. 6تاثیر وسوسه های شدیدشان قرار نگیرند.)تفسیر نمونه، ج

 نکات آیه  

کلمه اشد در این آیه : قوه و نیرو مراد از آن رشد و تعقل و کمال است که از شرایط اهلیت در   .1

 انجام معامله و تنظیم سند می باشد. 

بهترین طریقه بهره گیری از اموال و دارایی او )یتیم( انتخاب شود بالّتی ِ هَیِ اَحسن جز کسانی    .2

»ولاتقربو مال  که اهلیت اقتصادی و تقوی کافی دارند دیگران نباید به مال یتیم نزدیک شوند.

 الیتیم الا با التی « 
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وقتی ایتام به رشد و تجربه کافی رسیدن سلطه ی خود را از آنان بردارید »حتی یبلغ اشده«    .3

یعنی وقتی که یتیم به سن رشد رسید خودش می تواند در تنظیم اسناد و معاملات خود مستقلاً  

 عمل نماید. 

 نظام اقتصادی جامعه اسلامی باید براساس قسط باشد.  .4

لذا رشد یتیمان)به دست آوردن تجربه در معاملات و شناخت سود و زیان( پایان جواز تصرف  

 دیگران در اموال آنان است.)قرائتی ، تفسیر نور(.

تواند مورد استفاده قرار گیرد و مال افراد تضییع نشود در واقع تنها راهی که وجود دارد که می

  قرار نگیرد و بعد از مرگ نیز به وارثین برسد، مشخص کردن و ثبت کردن  فو مورد دخل و تصر

 این مهم است. و تنظیم سند برای 

 اهلیت از نگاه سنت 

روایتی از امام صادق )ع( است که عبدالله بن سنان نقل می کند: پدرم از امام صادق )ع( پرسید  

معاملات یتیم درست است؟ امام فرمود وقتی به حد  و من در آنجا حاضر بودم گفت کی کارها و  

بلوغ برسد عرض کرد بلوغ او چه وقت است؟ امام فرمود: وقتی محتلم شود »گفت: گاهی پسر  

و کمتر و بیشتر محتلم نمی شود « امام فرمود وقتی بالغ شود گناه و ثواب به او    18بچه تا سن  

که سفیه یا ضعیف العقل باشد.)تفسیر اهل  نوشته شود کارها و معاملات او درست است مگر آن

 (. 636،   4بیت علیهم السلام، ج

»آنَسْتمُْ مِنْهمُْ رُشدْاً« این است که یتیمان بتوانند آیه  مام صادق علیه السلام فرمودند: مراد از  ا

. بنابر این زمانی که فرد به سن رشد برسد و دارای عقل معاش شد می  دنمال خود را حفظ کن

همین طور امام صادق )ع( از رسول تواند نسبت به اموال خود معامله انجام داده و ثبت سند نماید  

خدا )ص( نقل می کند که آن حضرت در وصیّت خود به امام علی)ع( در مورد بلوغ فرمود لایتم  

  .بعد الاحتلام یعنی بعد ار دوران احتلام ، یتیم بودن نیست

معیار بلوغ در نزد زن و مرد پایان دوره کودکی و تکامل غریزه  در اکثر احادیث و روایات وارده  

 جنسی و رسیدن به حد حلم و احتلام است.

  و  قدرت  که  زمانی  تا  کودکان  یعنی  ،(  یحتلم  حتی  الصبی  عن  القلم  رفع)  حدیث  جمله  از

 یت مبرا هستند.مسئول از اند نکرده پیدا را احتلام حد  به جنسی توانایی

از امام صادق )ع( نقل شده است که آن حضرت فرموده است پایان یافتن  در صحیحه هشام  

 .  ( 16: 1392)بجنودی، دوران کودکی با رسیدن کودك به حد احتلام حاصل می شود
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 اهلیت از نگاه اجماع 

به نظر بیشتر فقهای اهل سنت، اهلیّت استیفای ناقصی برای کودك ممیّز وجود دارد )تفتازانی  

  و   فروش  و  خرید   و  ستد  و  داد  مفهوم  و  است  کرده  پیدا  انشا  قصد  ممیّز  کودك(.  353   :2تا ج  بی

قوقی که تعهدّ و تکلیف مالی یا  ح  اعمال   برخی   در  تواندمی  رو، این  از.  کندمی  درك  را  قرارداد

نمی بر جا  برای وی  و حیازتِ مسئولیّت مدنی  بلاعوض  و صلحِ  قبول هبه  گذارد، شرکت کند. 

مباحات که نوعی تملّک بلاعوضند، از طرف او جایز است، چرا که برای او مسئولیّت آفرین نیست. 

اعم از  انجام دادن آن دسته  دارد.  اوست )نفع  حجر صغیر ممیزّ جنبة حمایتی  الی که به سود 

محض(، مانند قبول کردن هبه، بدون اجازة ولیّ هم جایز است. اهلیّت و توانایی انجام این امور را 

ا نامیدهاهلیّت  نمیغتناء  اما  تبرّع مال  اند.  و  آورد  بار  به  محض  زیانِ  بپردازد که  به کاری  تواند 

محسوب شود، مانند هبه یا وصیّت کردن، قرض دادن و طلاق. به اهلیّت و توانایی اقدام به این  

اند که اقدام به آنها نیازمند اهلیّت کامل است. صاحب اهلیّت  اعمال حقوقی اهلیّت افتقار گفته

وقی که میان سود و زیان است، مانند خرید و فروش یا اجاره، به اجازة  ناقص برای اجرای عمل حق

  ؛ 255 -257:  4ج تا بی بخاری ؛ 636- 638 : 6ج  1416ولیّ یا قیمّ نیازمند است )حطاب رعینی 

:  1993 فرج حسن ؛575-586 : تابی ؛کیره296 : 3 ج تا بی دردیر ؛163 : 24 ج 1406 سرخسی

  که   هایی وصیت  سنت،  اهل  فقهای  از  دیگر  برخی  نظر  به(.  160:  1ج  2004  سعدی  صبری  ؛648

آن ثواب اخروی هم مترتب کرده    بر   و   پذیرفته  را   نظر  این  نیز  شافعی.  است  جایز   باشد،   حق  به

:    4تا ج  است؛ زیرا وصیّت مشابه با میراث است و هر دو به پس از مرگ ارتباط دارند )بخاری بی

259.) 

این فقها توکیل در بیان )صحت کلام( را در کودك ممیّز از باب قبول نظر آیة »وابتلوا الیتامی« 

اند. به نظر آنها تصرفاتی از اینگونه پیش از بلوغ جایز است، برخی اجازة ولیّ را لازم  جایز دانسته

 (. 356 : 2 ج تفتازانی ؛259 ، 255: 4 ج تا اند )بخاری بیو برخی نیز غیرلازم دانسته

  اجازه   با   حتیّ   کلیّ   طور  به  دارد،   وجود  دودلی   زیانش   و  سود  در  که   را  معاملاتی   فقها،   از  برخی 

و برخی دیگر مباشرت صبیّ را در صورتی که مقارن با    انددانسته  باطل   سرپرست  یا  ولیّ  تأیید  و

باشد، جایز دانسته اند؛ زیرا امکان غبن منتفی است و این شیوه در حکم خواست و اجازة ولیّ 

  حنفیان   نظر  به  کلی   طور  به(.  356  -357 :  2تا ج  مباشرت مستقیم خود ولیّ است )تفتازانی بی

غیر ممیّز به سه گونه است: تصرفات ضرری که باطل  ص  تصرفات  و   باطل  ممیّز  غیر   صغیر  تصرفات

رود  است. تصرفات نافع که صحیح است و تصرفاتی که هم امکان نفع و هم امکان ضرر در آنها می

که غیر نافذ است. به نظر حنبلیان و مالکیان، تصرفات صغیر غیر ممیّز باطل و تصرفات صغیر  

عیان، تصرفات صغیر ممیّز و غیر ممیّز باطل است. بنا بر مذهب  ممیّز غیر نافذ است و به نظر شاف



 بهرمند مهدی  ، اصف  ی محمدعل ی،مهن ی اختر برخور|   136

حنفی و مالکی، در برخی عقود، از جمله در بیع و اجاره، بلوغ شرط نفوذ معامله است نه شرط 

 (. 734 ـ735 ،384  - 393: 4ج 1409 زحیلی ؛ 363 -366  :2ج  1404صحت )جزیری 

 ممیّز   اهلیّت در  امامی فقهای  آرای 

رو بلوغ  های خروج از حجر، بلوغ است. از اینبسیاری از فقهای امامی، یکی از پیش شرطبه نظر  

به عنوان یکی از شروط اولیة متعاقدین ذکر شده است. به نظر آنها عقد کودك باطل است، حتی  

اگر رشید باشد؛ زیرا بلوغ و رشد هر دو شرط است و فرقی میان معاملات مقرون به اجازة ولیّ و  

م معاملات  غیر  و  بزرگ  و  بین معاملات کوچک  تفاوتی  همانگونه که  ندارد.  آن وجود  به  قرون 

  1418؛ خوانساری 252:  1417زهره حلبی  اند )ابنمربوط به ضروریات زندگی و جز آن نگذاشته 

  نیز  حقوقدانان  بیشتر(.  180  –  181تا:  ؛ حکیم بی275:  1ج    1418؛ خمینی  351  - 355:  1ج  

اند: بلوغ، عقل و رشد )زحیلی تیفا را منوط به وجود سه شرط کردهاس  کامل   اهلیّت  تحقق  شرایط

؛ عبدالمجید  189:  1383؛ حمیتی واقف  107:  1381؛ کاتوزیان  734ـ735،  384ـ393  1409

های بلاعوض،  (. در بخشش19-20:  1377؛ نوین و خواجه پیری  252:  1385؛ فدوی  3:  1989بکر  

است. به نظر  گونی از سوی فقهای امامی ابراز شده  مانند وصیّت، هبه، صدقه و وقف، آرای گونا

را   قائلین به صحت وصیّت کودك، بسیارند و یکدیگر  احادیث مورد استناد  علامه حلی، گرچه 

کنند )روایات متظافرند(؛ اما احتیاط در این است که وصیّت کودك تا رسیدن به بلوغ  تأیید می 

واز تصرف او به این شکل در مالش ارائه نشده است )علامه  نافذ نباشد؛ زیرا ملاك روشنی برای ج

(. به نظر ابن ادریس نیز حدیث رفع، قلم تکلیف را از صبیّ تا زمانی که به  393:   6ج  1415حلی  

اثر است )ابن ادریس  دارد، بنابراین عمل صبیّ، از جمله وصیّت و هبة او بیسن احتلام برسد برمی 

  ؛ 97 :  3ج    1411قهای امامیه، با این نظر موافقند )ابن فهد حلی  (. بیشتر ف207:  3ج  1410حلی  

  ج  1412  اردبیلی  مقدس   ؛447 :  2  ج  1418  حلی   علامه  ؛207   :3  ج  1410  حلی   ادریس  ابن

9 : 185.) 

اند )محقق  برخی دیگر از فقهای امامی، معاملات صغیر ممیزّ را با اجازة ولیّ صحیح دانسته

(. به نظر برخی از آنان، کودك پس از رسیدن به  55:  1389المحققین  ؛ فخر  414:  1409حلی  

تواند وصیّت کند و وصیّتش در صورتی که در راه خیر ونیک باشد، درست است و  سالگی می 10

نمی  کودك  امام  ولیّ  از  صحیحی  روایات  صدوق،  شیخ  کند.  باطل  را  آن  حجر  بهانة  به  تواند 

ذکر کرده که در آنها وصیّت و هبة کودك ده ساله پذیرفته شده است. به نظر برخی   )ع(صادق 

دیگر از فقها، وصیّت کودك ممیّز عاقل، بدون ذکر سن، به اجماع فقها جایز است )شیخ مفید  

 از  نقل   به  نظر  این(.  70:  2  ج تابی آبی  فاضل   ؛ 419 :  6ج    1417؛ شیخ طوسی  668-667:  1410
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(.  390:    6ج    1415سلاّر و ابوالصلاح حلبی پذیرفته شده است )علامه حلی    سوی  از  حلی  علامه

سالگی در صورتی که مطابق با وصیّت   7سالگی و وصیّت دختر را از    8ابن جنید وصیّت پسر را از  

حمزه (. به نظر ابن391:    6ج  1415بزرگسالان باشد، جایز دانسته است )به نقل از علامه حلی  

ای که به شکل متعارف که نزدیک به بلوغ است( در وصیّت، صدقه و هبه  طوسی، مراهق )کسی

(. از قائلین 372:  1408حمزه  باشد، در حکم بالغ یعنی کسی است که عقلش کامل شده است )ابن

سال را مانند وصیّت او، اگر در راه درست    10به صحت وصیّت، برخی وقف و صدقه کودك بالای  

؛ فاضل  419:  6ج    1417؛ شیخ طوسی  667-668:  1410اند )شیخ مفید  د، جایز دانستهو خیر باش

 ندانسته  صحیح  را  کودکی   چنین   هبة  و  پذیرفته  را  وصیّت  تنها  مفید  شیخ(.  70 :  2تا جآبی بی

:  1414  دیلمی  سلار  ؛667ـ668:  1410  مفید  شیخ)  است  کرده  رد  را  او  وقف  و  هبه  سلار.  است

203.) 

دهند،  متعارف کودکان انجام میبرخی از فقهای امامی، صحت معاملات کوچکی را که به طور  

(. البته نافذ دانستن معاملات صبیّ  297:  1416؛ سیستانی  46:  1401اند )فیض کاشانی  پذیرفته

اند، بنابراین  در این امور از آن روست که فقها وی را به منزله آلت و ابزاری برای ولیّ نگریسته

رد نه وضعی،  صغیر ممیّز در حقیقت مباشرت تبعی دارد نه استقلالی. انشا او نه حکم تکلیفی دا

کند. این  گردد که کودك از جانب وی عقد یا ایقاع را انشا میبلکه احکام به ولیّ یا کسی برمی

دادند، همواره وجود داشته است. دلیلی  روش که افراد کودکان ممیّز خود را جایگزین خود قرار می

بر انشای او هیچ اثری مترتب نباشد، وجود ندارد.  ای که  هم بر مسلوب العباره بودن صبیّ به گونه

حدیث رفع هم ناظر به احکام الزامی است نه موضوعی، مگر آنکه مانند برخی از فقیهان احکام  

:  1ج  1365؛  527  -547،525  -543:  2ج    1377وضعی را منتزع از احکام تکلیفی بدانیم )خویی  

لشان به اندازة خوردن و آشامیدن منعی  (. هیچ کس در تصرّف کودك و مجنون در اموا28  -32

را توسط کسی که از رشد    لقطه(بیند یا به عنوان مثال برخی از فقها برداشتن مال پیدا شده )نمی

دار اند، چرا که ممکن است، غیر رشید نسبت به اموال دیگران امانتبرخوردار نیست، جایز دانسته

  علامه )  انددانسته  صحیح   را  وی  نذر  دیگر   برخی   یا (  402 :  10ج  1412باشد )مقدس اردبیلی  

 (.  284: 3  ج 1418  ؛ 90: 2 ج 1410 حلی

تعداد اندك شماری از فقهای امامی به کودکی که پیش از بلوغ به رشد رسیده است، اجازه 

(. به طور کلی هر کس که بالغ باشد،  227،  163:  2ج    1417اند که معامله کند )شیخ طوسی  داده

تواند در صورتی که ولیّ یا قیمّ انعقاد عقد را مصلحت بداند، لفظ عقد  حتی در صورت سفاهت، می

جاری کند؛ زیرا سفیه تنها از تصرّف در اموال محروم است و توانایی قصد کردن و بیان کردن  را  

قصد را دارد. بر اساس این استدلال، آنگونه که بیان شد، برخی از فقها اجرای لفظی عقد را در 
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؛ مقدس اردبیلی  11:  3ج    1418اند )علامه حلی  کودك ممیّز و نزدیک به سن بلوغ نیز پذیرفته

 (. 196: 10ج  1412

دهد و نیز در  امام خمینی، دربارة صحت معاملاتی که ولیّ با انشای صغیر در مال او انجام می

معاملات استدلالاتی آورده  جواز استفاده از کودك ممیّز برای رد و بدل کردن کالا و اموال در  

است. به نظر او، آیة رشد تنها دلالت بر ممنوعیت استقلال کودك در تصرفات مالی حتی با اذن  

)امام   ندارد  رشید  اعمال حقوقی شخص  اجرای  بودن کودك در  عامل  با  و مخالفتی  دارد  ولیّ 

 (.523ـ524: 2و  1ج  1379خمینی 

 اهلیت از نگاه عقل و قوانین حقوقی

تواند  اهلیت دارا شدن حق، که به موجب آن شخص می-1صلاحیت، دارای دو چهره ممتاز است:  

نامیده تمتع«  اهلیت   « را  اهلیت  این  نویسندگان حقوق مدنی  باشد.  تکلیف  و  اند.  صاحب حق 

( و در قانون  59:  1،  1379؛ صفایی،  51:  4؛  203:  1،  1333؛ امامی،  437:  1،  1324)شایگان،  

( با وجود  961و    959و    958و   957»تمتع از حق« بارها به کار رفته است. )مواد  مدنی اصطلاح  

این، چون »تمتع« از حق به طور معمول با به کار گرفت و اجرای آن همراه است، این کلمه  

گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد. به همین جهت، » صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می

تملک« که در   روشناهلیت  )ر.ك: صفایی،  عرف حقوقی معنی  است  پیشنهاد شده  دارد،  تری 

 ( 2: 2، 1372؛ کاتوزیان، 201 -200: 1390

یابد.  اهلیت اجرای حق، یا صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حق خویش می  -2

تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوی کند یا حق خود  برای مثال، مالک می

قابل  اند. ولی، با این اصطلاح نیز نارسا و  را انتقال دهد. این چهره اهلیت را »اهلیت استیفاء نامیده

انتقاد است. زیرا، کلمة استیفاء به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق یا بهره بردن از 

های »اجرا و اعمال  رود و مفاد آن گسترة لازم برای بیان تمام چهرهمال یا کار دیگری به کار می

یک از دو طرف    توان گفت هرشود، نمیحق« را ندارند. برای مثال، در جایی که پیمانی بسته می

رسد که »اهلیت تصرف« مناسب این وضع  کند. به نظر میحق پیمان بستن را »استیفاء« می

 حقوقی باشد و به ویژه، اگر در برابر »اهلیت تملک« به کار رود. 

مند شدن از حق همراه است. زیرا، شخصی در حقی  اهلیت تصرف همیشه با صلاحیت بهره

توانایی تصرف دارد که آن را به دست آورده باشد و قانون وجود حق را برای او بشناسد. )ر.ك:  

(. ولی، هر صاحب حق توانایی اجرای آن )حق( را  2:  2،  1372؛ کاتوزیان،  201:  1390صفایی،  

ه چنین وضعی را در اصطلاح » حجر« نامند. پس، از این دیدگاه، عدم اهلیت تملک  کندارد. چنان
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تواند حتی به وسیله نماینده قانونی خود طرف قرارداد واقع شود. مانند  وضع شخصی است که نمی

کودکی که حق نکاح کردن را ندارد. بنابراین، عدم اهلیت تملک امروزه جنبة استثنایی دارد و  

حالت   تصرف  اهلیت  عدم  ولی،  است.  شده  مقرر  قانون  در  صریحاً  که  است  مواردی  مخصوص 

بهرهشخصی است ک پیمان بستن  از حق  نماینده  ه  به وسیله  تنها  را  این حق  لیکن  مند است، 

تواند اعمال کند: مانند سفیه، که از حق اجاره کردن خانه برای سکونت خود  قانونی خویش می

 مند است،اما قیم یا ولی قهری بایستی طرف عقد اجاره قرار گیرد.بهره

ای است که به بینی نمایندههای مهم » عدم اهلیت تصرف« پیشبدین ترتیب، یکی از نشانه

حکم قانون بتواند از طرف محجور و به جای او حقوقش را اعمال کند. فایده تقسیم اهلیت در  

گیرد: در »عدم اهلیت تصرف« به طور درجه حجر و نوع حمایتی است که قانون به عهده می

است که از محجور حمایت شود تا به دلیل نداشتن تجربه یا شعور و درایت    معمول هدف این 

که در موارد »عدم اهلیت تملک« مقصود حمایت جامعه و  طعمه دیگران قرار نگیرد، در حالی

محدود ساختن شخص است. به همین جهت هم در مورد اخیر معامله در همه موارد باطل است  

ارد. با وجود این، نسبت به اموری که به قید مباشرت بایستی  و مصداقی برای عدم نفوذ وجود ند

انجام شود، هیچ امتیازی بین آن دو نیست و نتیجه »عدم اهلیت تصرف« نیز محروم ماندن از 

توان دید. به بیان دیگر، در این گونه موارد،  که مثال بارز آن را در وصیت میاصل حق است. چنان

های »عدم اهلیت تصرف« است، در مقام تفسیر، بایستی  صداق فرضی را که به طور معمول از م

 (. 203 - 201: 1390؛ صفایی ، 48: 1369های از اصل حق آورد. )کاتوزیان، در شمار محرومیت

 شرایط اهلیت تصرف و مفهوم »حجر«

کند و آورده است: »  مرحوم خویی در بیان شرایط اهلیت تصرف دو شرط عقل و بلوغ را ذکر می

اهلیت عاقد به آن است که عاقد، عاقل از نظرعقلی باشد وبالغ از نظر شرعی باشد.« )توحیدی،  

 (. 626:  2ق، 1420

که متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و  ق.م: » برای این  211به موجب ماده  

بلوغ و  رشید باشد«. این شرایط را می توان در لزوم »رشد« خلاصه کرد. زیرا، رسیدن به سن 

 گمان بالغ و عاقل نیز هست. داشتن عقل مقدمه »رشد« است و رشید بی

زمرة  در  و  سفیه  رشد«  »عدم  دلیل  به  و  باشد  عاقل  و  بالغ  که شخص  دارد  احتمال  ولی 

 (. 13: 2، 1372؛ کاتوزیان، 115: 2، 1379؛ 225: 1390محجوران به شمار آید. )رك: صفایی، 

ق.م( با  1207نامند. )ماده  در هر حال، صغیر و سفیه و دیوانه را در اصطلاح »محجور« می

ق.م چنان تنظیم شده که گویی محجوران گروه دیگری هستند: در   213و    212وجود این، مواد  
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آمده است: »معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت    212ماده  

قانون ثبت می   213باطل است« و در ماده   از نظر  نافذ نیست«. و  خوانیم: »معامله محجورین 

اسناد هم تنظیم سند برای افراد فاقد بلوغ و عقل و کسانی که محجور شناخته شده اند تخلف 

 اشد و تعقیب انتظامی دارد. می ب 

(  1به بعد قانون مدنی در تعارض است:    1207بدین ترتیب، مفاد این مواد از دو جهت با مواد  

ای است  صغیر و غیررشید و مجنون »محجور« نامیده شده و لحن ماده به گونه  1207در ماده  

کم باید پذیرفت که صغر و  که، اگر نتوان گفت محجوران منحصر به این اشخاص هستند، دست

 ترین و بارزترین عامل حجر است.مهمجنون و سفه 

( معامله این محجوران همیشه باطل نیست؛ گاه غیرنافذ و در بعضی موارد صحیح است.  2

ق.،( در جمع این مواد، ناچار باید گفت که نویسندگان جلد اول قانون مدنی  1214و    1212)مواد  

اند و در جلد سوم )مواد  به اجمال از اهلیت دو طرف معامله سخن گفته  213و    212در مواد  

 اند.( به بیان کامل آن پرداختهبه بعد 1207

نیز باید دانست که، چون در فقه به مفلس و راهن و مریض نیز که به   213در مورد ماده  

شود، احتمال اند »محجور« گفته میخاطر مصلحت دیگران از تصرف در مال خود ممنوع شده

 دارد که در متن ماده به این گونه از محجوران اشاره شده باشد.  

اند،  زیرا معامله اینان، برخلاف محجورانی که به خاطر حمایت از خودشان ممنوع از تصرف شده

گاه باطل نیست و نفوذ آن موقوف به اجازه طلبکاران و مرتهن و وراث است )رك: کاتوزیان،  هیچ

 (. 226 -225: 1390؛ صفایی، 13: 2، 1372

 بلوغ 

 بلوغ طبیعی و سن آن   - 

شرکت در زندگی خانوادگی  کودکان، با رسیدن به سن معین، از نظر طبیعی و قوای هوشی آماده  

های جسمی و عضوی، همراه است » بلوغ طبیعی«  شوند. این تحول را که با نشانهو اجتماعی می

شود، رسیدن به همین حالت است. )طوسی؛  نامند و در عرف، هنگامی که سخن از بلوغ میمی

 (. 492: 2ق 1420؛ توحیدی، 283: 2ق، 1351

این انقلاب جسمی و روانی را مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص قرار  فقه و حقوق نیز 

:  1390نامند. )ر.ك: صفایی،  دهد و بدین اعتبار است که سن بلوغ را » سن تکلیف« نیز می می

231 .) 
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ها متفاوت است، اهالی یک ناحیه و حتی اعضای خانواده معین نیز از این  سن بلوغ در اقلیم 

که  رسند، چنانحیث برابر نیستند و گاه با اختلاف چندین ماه یا حتی چند سال بدین مرحله می

 رسد. های یک درخت همزمان نمیدر طبیعت نیز میوه

ها بگذرد و رسیدن به سن معینی را »بلوغ« بدین ترتیب، حقوق ناچار است که از این ویژگی

، که اکنون به صورت آزمایشی  61ق.م. اصلاح شده در سال  1210فرض کند. تبصره یک ماده  

گوید: » سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، شود، درباره سن بلوغ می اجرا می

 ام قمری است«.نه سال تم

به   بلوغ متعارف طبیعی نسبت  با  اقتباس شده است،  از نظر مشهور در فقه  این فرض، که 

های فراوان جسمی و روانی و اجتماعی  کند و در نکاح با دشواریدختران در ایران تطبیق نمی

 (. 131: 1393، کاتوزیان، 238: 5، 1376؛ عاملی 283ق، 1370شود )رك: طوسی، روبرو می

کند، این است که  چه به اهلیت قرارداد بستن و تصرف در اموال و حقوق ارتباط میولی، آن

از کودك رفع حجر می آیا  بلوغ  تنها در نکاح و طلاق و  رسیدن به سن  یا  های مسئولیتکند 

 کیفری موثر است؟ 

بر می تعبیرات مرحوم خویی  نشانهاز  از  یکی  با ظاهر شدن  و  آید که کودك  های جسمی 

شود و آورده است: نفوذ تصرفات  شود و به واسطه بلوغ و رشد از او رفع حجر میعضوی بالغ می

:  2ق،  1420کودك )صغیر( به طور مستقل متوقف بر دو امر بلوغ و رشد است )ر.ك: توحیدی،  

502. ) 

گاه که به حد ازدواج رسند،  فرماید: و یتیمان را بیازمایید تا آنسوره نساء که می  6و مفاد آیه  

پس اگر در آنان رشدی )از نظر فکر و عقل( دیدید اموالشان را به خودشان رد کنید. دلالت بر  

:  2ق، 1420کند اگر چه رشید باشد«. )توحیدی، منع از تصرفات کودك )صغیر( قبل از بلوغ می

500.) 

دانند. مرحوم  شود که ایشان تحقق بلوغ و رشد را جدای از هم میاز دلالت این آیه فهمیده می

شود و آزمون کودك که متوقف بر خویی بر این باور است که رشد کودك با آزمون او معلوم می

 پرداخت تمام مالش نیست تا در آن مستقلاً تصرف کند. 

بلکه، بخشی از مالش را به او بدهد تا با نظارت ولی یا با نظارت شخصی که از جانب ولی  

؛ صفایی،  501:  2ق،  1420منصوب شده است برای آزمایش خریدوفروش کند. )ر.ك: توحیدی،  

1390 :250.) 
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آید که بلوغ قانونی را نباید نشانه وجود  چنین برمی  1210ماده    2در حقوق موضوعه از تبصره

خوانیم  » رشد« در کودك دانست و احراز این وصف نیاز به آزمایش و اثبات دارد. در این تبصره می

 اشد«.  توان به او داد که رشد او ثابت شده بکه: اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می

توان بعد از رسیدن به سن  اصلاح شده آمده است: »هیچ کس را نمی  1210ولی، در ماده  

 بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد«. 

»سن بلوغ« اماره   1210پس، اکنون دادرس با این تعارض آشکار روبرو است که در متن ماده  

اماره آن   نباید  را  بلوغ  دارد، یعنی سن  اثبات  به  نیاز  وجود رشد است و در تبصره همان رشد 

 پنداشت.

ق.م. است، که با همان ترکیب    1210بخش مهمی ازاین اضطراب، معلول اصلاح ناشیانه ماده  

 سابق حفظ شده و تنها به جای » هیجده سال تمام«، » سن بلوغ« در آن نهاده شده است. 

سالگی(    9و  15سالگی امارة وجود رشد است، ولی رسیدن به سن بلوغ )  18غافل از این سن  

 های گوناگون آن را احراز کرد.در فقه اماره رشد قرار داده نشده و بایستی با آزمایش 

سالگی را دلیل وجود بلوغ   18در واقع، قانون مدنی سن رشد و بلوغ را به هم آمیخته بود و  

-داد. پس، اینان که مفهوم بلوغ جسمانی را از »رشد« جدا ساختند، نمیقانونی یا رشد قرار می

( تعارض  2بایست رسیدن به سن بلوغ را اماره وجود رشد قرار دهند تا با لزوم اثبات رشد )تبصره

 پیدا کند. 

در هر حال، در جمع این مواد بایستی گفت، در حقوق کنونی »بلوغ« شخص نشانة رشد او 

نیست. بالغ را بایستی آزمود تا رشد او نیز احراز شود و از جمع آن دو »اهلیت« به دست آید.)ر.ك:  

،  1379؛  227:  1390؛ صفایی،  16  -15:  2،  1372؛ کاتوزیان،  169:  1،  1418نائینی و خونساری،  

ها ( این تعبیر را، ممکن است »رویة قضایی« نپذیرد و در اثر تفسیرهای گوناگون راه حل119: 2

 (. 15 -14:  2، 1372متفاوت شو و به وحدت حقوقی آسیب رساند )کاتوزیان، 

ق.م   1210توجه به تعارض صدر و ذیل ماده  »هیأت عمومی دیوان عالی کشور تفسیری را با  

ق.م. که علی القاعده رسیدن به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف   1210بیان کرد: » ماده  

باشد، مگر  آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می

رقوم مستلزم اثبات رشد است...« )رأی وحدت ، ماده م2در مورد امور مالی که به حکم تبصره  

 (.3/10/1364مورخ  30رویه شماره 

شود، جز در توان گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج میبا توجه به این رأی می

امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف  

 (. 119: 2: 1379رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست« . )صفایی، 
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 اوصاف و مبانی حجر صغیر 

گذار کودك را از انجام همه اعمال حقوقی بازداشته است،  عدم اهلیت صغیر عام است: یعنی، قانون

 مگر استثناهای که به ان تصریح میکند.  

ق.م.    1212جا که بر طبق ماده  که گفته شد، عدم اهلیت خلاف اصل است. ولی، از آنچنان

»اعمال و اقوال صغیر، تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است«،  

 توان گفت، در مورد بستن قرارداد حجر او موافق قاعده است.می

بندد، تنها در مواردی نافذ است که قانون به صراحت اجازه داده  قراردادهایی که صغیر می 

باشد. مبنای این حجر عام، حمایت از صغیر است. به همین جهت نیز به طور معمول عدم اهلیت  

 او ناظر، به تصرف در حق است نه برخورداری از آن.

تواند به نمایندگی او با دیگران معامله کن. این نمایندگی نیز محدود  پس، ولی یا قیم صغیر می

؛  16:  2،  1372به مصلحت صغیر و نبایستی از چهارچوب اداره اموال خارج شود. )ر.ك: کاتوزیان،  

 (.121: 2، 1379؛ 211: 1390صفایی، 

 مراحل صغر 

مرحوم خویی برخلاف مبحث عبادات، در مبحث معاملات مراحلی برای صغر قایل ندشه است و 

 (. 502: 2ق،  1420از مطلق صغیر )اعم از ممیز و غیرممیز( بحث کرده است )ر.ك: توحیدی، 

قانون مدنی، سن بلوغ از رشد جدا    61در حقوق موضوعه چنانکه گفته شد، در اصطلاح سال 

 شود. شده است؛ پسر در پانزده سالگی و دختر در نه سالگی بالغ می

کند، از نظر دماغی و شعور نیز رو به تکامل  کودك به همان نسبت که از نظر جسمی رشد می

تواند »قصد  یابد و میفهمد، توان تصدیق و انتخاب میرود، به تدریجمعی و آثار قراردادها را میمی

 انشاء« کند. با وجود این،هنوز تجربه ندارد و نیاز به حمایت و سرپرستی دارد.  

کننده در این مرحله کودکی است، زیرا پیش از آن اراده وجود ندراد و  حجر واقعی و حمایت

 توان منسوب کرد.بطلان عقد را به فقدان قصد و رضا نیز می

شود که شایستگی خود را در اداره دارایی اثبات پس از بلوغ جسمی به نوجوان اجازه داده می

کند و به طور کامل از حجر خارج شود. از نظر رشد فکری و درجه حجر، کودکان را میتوان به 

معامله را ندارد و قانون صغیر غیرممیز، یا کودکی که هنوز توانایی فهم    - 1دو گروه تقسیم کرد:  

صغیر ممیز، که شعور کافی و قدرت    -2کند.  به حکم طبیعت اثری بر اعمال و گفتار او بار نمی 

ارده کردن را دارد و به خاطر حمایت از او و ایجاد انضباط در خانواده محجور شده است )ر.ك:  

 (. 16: 2، 1372؛ کاتوزیان، 116: 2، 1379صفایی، 
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 صغیر غیرممیز 

صغیر غیرممیز برای انجام عمل حقوقی اهلیت ندارد. اراده هر معامله مستلزم این است که شخص  

بتواند وجود آن را »تصور« کند و به »تصدیق« مصلحت خویش در انجام آن » قصد انشاء« آن را 

ندارد. مبنای حجر در این دوران، گذشته از حمایت کودك، فقدان قصد معتبر در دیدگاه حقوق  

 شمارد. چرا که کار ارادی و عمدی او را در حکم غیرارادی می است،

ق.م.    212که ماده  بدین ترتیب، در بطلان معاملات صغیر غیرممیز تردید نباید کرد. چنان

گوید: »اعمال و اقوال صغیر، تا حدی که  که می  1212کند و عموم ماده  بطلان آن را اعلام می

 کند. مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است...« این حکم را تأیید می

استثنای پایان ماده، درباره امکان تملک رایگان، ناظر به صغیر ممیز است و پیش از تشخیص،  

حکم بطلان هیچ استثنایی ندارد، هر چند که عمل حقوقی به سود کودك و مورد تأیید سرپرست  

 او باشد. 

ای از حقوق جنبه شخصی دارد و مباشرت در آن شرط است و با وجود این، چون اجرای پاره

شود، نتیجه عدم اهلیت تصرف حرمان از  گاه نیز اختیار نماینده قانونی کودك به زبان او تمام می

آید: مانند  گونه موارد، حجر صغیر در حکم )عدم اهلیت تملک( به شمار میاصل حق است. در این

بینک رایگان،  نمیاح و وصیت، در مورد تصرف  قیم  اقدام کند  گمان  نمایندگی کودك  به  تواند 

 وبرای مثال مال او را ببخشد یا صلح رایگان کند. 

-به بعد( ولی، نسبت به اولیای قهری، به دلیل محبت طبیعی و بی  1239و    1217)مواد  

 ای که بین پدر و فرزندان وجود دارد، این حکم پذیرفته نشده است.ائبهش

با وجود این، چون هدف اصلی ولایت نیز حمایت از کودك است نه تأمین اقتدار پدری، به  

رسد که تصرف او نیز در حدود غبطه ومصلحت فرزند اعتبار دارد. در معاملات، فرض این  نظر می

کند، ولی در تصرف رایگان که ماهیت عقد به زبان مالک  است که پدر به زبان فرزند اقدام نمی

ن فرض وجود ندارد و پدر بایستی ضرورت اقدام خود و ارتباط آن را با حفظ و اداره اموال  است، ای

:  2، 1379؛ صفایی ، 352: 1393؛ 18: 2، 1372ق.م(. )کاتوزیان،  1217فرزند اثبات کند )ماده 

121- 122 .) 

مرحوم خویی برخلاف حقوق موضوعه تصرف کردن صغیر )اعم از ممیز و غیرممیز( در مالش 

اند؛ زیرا که از نظر ایشان وجود اهلیت برای اجرای عقد شرط نیست و با اذن ولی را جایز دانسته

ق،  1420تواند با اذن ولی عقد را اجرا کند )رك: توحیدی،  که فاقد اهلیت است، میصغیر با این

2 :515 .) 
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 عدم اهلیت حمل 

معتقدند، وقف برحمل اند و مرحوم خویی و شهید صدربطلان وقف برحمل را مورد تردید دانسته

ندارد. )خویی،   اهلیت تمتع  زیرا مادامی که متولد نشده  ( در  240:  2ق،  1410صحیح نیست؛ 

 حقوق موضوعه وضع چنین شباهت زیادی به صغیر غیرممیز دارد.. 

این، چون  وجود  با  ندارد.  مستقل  وجود  و  است  مادر  بدن  از  عضوی  تولد  از  پیش  جنین، 

آید و احتمال دارد با زنده متولد شدن به انسانی کامل  استعدادی است که از قوه به فعل در می

 ق.م(. 957داند. )ماده  مند میتبدیل شود، قانون او را از تمام حقوق مدنی بهره 

او به صغیر غیرممیز نیز بدین لحاظ است که حق تملک حق را دارد، بدون   شباهت وضع 

که بتواند تصرف در آن بکند. منتها، تفاوت مهم در این است که اهلیت حمل منوط به زنده  این

متولد شدن او است و حالتی نااستوار و معلق دارد، در حالی که صغیر غیرممیز وجود اصیل است 

 (. 48: 1390؛ صفایی، 20: 2، 1372طع اهلیت تملک دارد. )کاتوزیان، که به طور ق

ق.م.( و وارث   851به )ماده گذشته از این قاعده عمومی، قانون مدنی در مورد تملک موصی  

کند، به پیروی از قاعده عمومی، درستی وصیت ( به صراحت امکان حمل را اعلام می875)ماده  

؛ صفایی،  71  -70:  3،  1333سازد. )ر.ك: امامی،  و تملک میراث را منوط به زنده به دنیا آمدن می

 (.108: 1369؛ کاتوزیان، 54: 1390

 عدم اهلیت تصرف 

عدم اهلیت صغیر ممیز نیز عام است: یعنی قاعده این است که قراردادهای او نفوذ حقوقی ندارد.  

کند: »  درتأیید این حکم اعلام می  1212داند وماده  ق.م. معامله صغیر را باطل می  212ماده  

 اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل است...«  

:  1324شود.)ر.ك. شایگان،  چه ادعا شده است، شامل صغیر ممیزهم میاین ماده، برخلاف آن

دهد که بخش  ( استثنای بخش اخیر ماده درباره تملک رایگان نشان می64:  1390؛ صفایی،  454

 نخست نیز ناظر به صغیر اعم از ممیز و غیرممیز است. 

رسد که اهلیت صغیرممیز درباره تملک رایگان، به عنوان استثنا برعدم  زیرا معقول به نظر نمی

 اهلیت صغیر غیرممیز آورده شود. 

  1207کند و ماده  ق.م. معامله با محجورین را »غیرنافذ« اعلام می  213از سوی دیگر، ماده  

 داند. ق.م صغیر را در شمار محجورین می
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با وجود این، چون کودك در این دوران توانایی قصد انشاء را یافته است و حجر او تنها چهره 

ای از اعمال حقوقی که جنبه مالی نداشته یا به مصلحت کودك بوده  حمایتی دارد، انجام پاره

 شود. است، برای اومباح شمرده می

به حاصل ق.ا.ح، درباره قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع  86و    85مواد  

رسد و باید آن را نتیجه دسترنج کودك، احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار به نظر نمی

»عدم نفوذ« قراردادهای صغیر ممیز شمرد و در حقوق مدنی بایستی حکم به عدم نفوذ معامله  

؛ جعفری 251:  5،  1333و قراردادهای صغیر ممیز را موقوف به اذن ولی شمرد. )ر.ك: امامی،  کرد  

 (.  189: 1، 1370؛ کاتوزیان، 64: 1390؛ صفایی، 360: 1، 1388لنگرودی، 

 شود:دلایل و مبانی این ادعا بدین شرح خلاصه می

تواند  ق.م. آمده است: »... صغیر ممیز می  1212پذیرفتن تملک رایگان: در بخش اخیر ماده    -1

گونه قراردادها برای تملک بلاغوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازات مباحات«. این

 آورد. کودك هیچ زبانی به باز نمی

تواند صلح رایگان و هبه و وصیتی را که به سود او شده است بپذیرد و  پس، صغیر ممیز می

 برای تملک رایگان اهلیت تصرف دارد.

کند که قرارداد نافذ باشد.  پس، حمایت از او، که مبنای حجر در این دوران است، ایجاب می

ملک یا حقی را به رایگان به سود او ایجاد آید، قبول هرعقد که  برمی  1212که از ظاهر ماده  چنان

 کند، مشمول همین قاعده است. 

که »حجر« در این این حکم نشانه توان طبیعی نو=جوان در اراده کردن است و دلیل بر این

دوران از کودکی تنها چهره حمایتی دارد. سفیه نیز درچنین وضعی است: توانایی قصد کردن را  

دارد و بدلیل نداشتن صلاحیت تشخیص سود و زیان کارهای خود، در امور مالی محجور شناخته 

 شده است. 

ق.م.(  1214با وجود این، ضمانت اجرای حجر او »عدم نفوذ« قرارداد است نه بطلان. )ماده  

 (. 24: 2، 1372؛ کاتوزیان، 253: 1390)ر.ك: صفایی، 

ای  اعتقاد به »عدم نفوذ معامله صغیر« با مبنای حجر او سازگارتر است؛ زیرا سرنوشت معامله -2

سپارد تا به مصلحت او اقدام کند؛ داوستد  را که نوجوان انجام داده است تنها به ولی یا قیم می

ا دیگران از  سودمند را اجازه دهد وکار زیان بار را رد کند و مانع از این شود که طرف قرارداد ی

 ای بگیرند.استناد به »عدم نفوذ« نتیجه
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گذارد تا به زیان کودك به کار  ولی، اعتقاد به بطلان معامله این سلاح را دراختیار دیگران می

آنان می و مدافع حق صغیر،وسیلهبرند.  استناد کنند  به بطلان  او در  توانند  تنفیذ کار  برای  ای 

 (. 25: 2، 1372؛ کاتوزیان، 254: 1390دست ندارد )ر.ك : صفایی، 

پذیرد. از دیرباز سیره خردمندان بر این بوده است منطق عرف بطلان اینگونه معامله را نمی   -3

کرده است که به  که بخشی از بار زندگی را بر دوش نوجوان خانواده نهند. جامعه نیز احساس می

 فعالیت محدود اینان نیاز دارد. 

گذارد و منطق آن را تواند از این نیازهای معقول به سادگی بگذرد؛ برآن صحه میحقوق نمی

 (.25، ص:  1372؛ کاتوزیان، 254: 1390یابد )ر.ك: صفایی، نیز خود می

تصویب شده است، اجمال این    1318»قانون امور حسبی، که پس از قانون مدنی و در سال    -4

دهد که قانونگذار ما به امکان تنفیذ اعمال کودکان ممیز نظر  برد و نشان می قانون را از بین می 

ق.ا.ح. را نباید به عنوان استثناء بر حکم بطلان قراردادهای صغیر   86و    85داشته است. مواد  

اثبات می را  اعمال حقوقی  این گونه  تنفیذ  امکان  مواد، که  این  مبنای  تلقی کرد،  کند.«  ممیز 

 (. 25: 2: 1372)کاتوزیان، 

طور که بیان شد از نظر مرحوم خویی فرقی بین صغیر ممیز و غیرممیز در بحث معاملات  همان

نیست و تقسیمی برای صغیرقایل نشده است وتصرف کردن صغیر)کودك( درمالش با اذن ولی را  

 جایز دانسته است. 

که فاقد اهلیت زیرا که از نظر ایشان وجود اهلیت برای اجرای عقد شرط نیست و صغیر با این

 تواند با اذن ولی عقد را اجرا کند.است، می

تواند با اجازه ولی خود شود در جایی که صغیر با وجود زیان میاز بیانات ایشان روشن می

کند، بلکه برای او نفعی  معامله کند به طریق اولی در حالتی که هیچ زبانی صغیر را تهدید نمی

 تواند معامله را قبول کند.نیز دارد می

همه  که در این صورت نیز اذن ولی لازم است یا نه؟ کلام ایشان اطلاق دارد که در  اما این

 (. 515: 2ق،  1420معاملات اذنولی لازم است. )ر.ك: توحیدی، 

 آنچه در حکم جنون است.

ای که خودآگاهی و شعوررا از بین ببرد، از حیث اختلال در اراده در  هر اعتیاد یا بیماری و عارضه

حکم جنون است. بنابراین، مستی و بیهوشی و کهولت و دهشت واعتیاد شدید به مواد مخدر و  

ن شود، همان اثر جنون را در بطلاها در مورد یکه باعث زوال عقل و اراده میمسکرات و هیستری

 گونه اشخاص را دیوانه نامید. توان اینقرارداد دارد، هر چند که نمی
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آورد، بایستی  منتها، در عوارض زودگذر، که وضعی خلاف طبیعت متعارف شخص به وجود می

 زوال عقل و اراده به هنگام تراضی فعلیت داشته باشد. 

ق.م. مبنای بطلان معامله را در مورد خواب و بیهوشی و مست »فقدان قصد« معین    95ماده  

آورد، خواه باعث آن دیوانگی باشد یا  کرده است. این علت در هر قرارداد باشد »بطلان« به بار می

 عارضه دیگر: 

شود و به همین جهت بایستی وجود آن به هنگام  ها سبب صدور حکم حجر نمیاین عارضه

امر، چنان و همین  اثبات شود  عارضهعقد  و  ادواری  تفاوت جنون  نشان  که خواهیم دید،  را  ها 

 (. 278: 1390؛ صفایی، 134: 5، 1374دهد )ر.ك: کاتوزیان، می

مرحوم خویی در بیان حقیقت بیع به این مطلب اشاره کرده است که بیع انشای ساده نیست  

کرد و  ها صدق می و گرنه مفهوم بیع بر بیع شخص هازل و غافل و خواب و مست و امثال این

باشد وگرنه، مفهوم بر اعتبار نفسانی محض بدون ابرازش به مبرز صرف اعتبار نفسانی نیز نمی 

 (. 60:  2ق، 1420کرد و این چنین بیعی به ضرورت باطل است. )توحیدی، یخارجی صدق م

 بطلان قراردادهای مجنون

و  »چنان آگاهی و شعور به هدایت  با  بتواند  این است که شخص  از  چه گفته شد، جنون مانع 

تواند هیچ عمل ارادی را به درستی انجام  نظارت بر اعمال خود بپردازد. به بیان دیگر، دیوانه نمی

 دهد. 

اذن  کند، تردید نباید کرد، خواه معامله با  به همین جهت در بطلان قراردادی که او امضاء می 

( همچنین 40:  2،  1372ق.م( )کاتوزیان،    1213و رضای ولی و قیم انجام گیرد یا خودسرانه. )ماده  

داند و دلیل  نظر مرحوم خویی با قانون موافق است بدین گونه که معامله دیوانه را فاسد شرعی می 

ق،  1420حیدی،  بر فساد در آن این است که دیوانه شرعاً محجور از )انجام( معاملات است )ر.ك: تو

2 :28 .) 

  مدعی   خواسته  میزان  تا  را  وی   اموال  و  کرده   دخالت  وی   مالکانه  سلطه  در   علیه  مدعى   جانب  از 

  درجایی  خصوصا)  احتمال این  دیگر سوی از ،  نماید می توقیف حکم اجراء صدور  تا  وی  نفع  به و

  حقی  بی  بهمحکوم خواهان که  دارد وجود(  نباشد چک یا  رسمی سند  خواهان ادعای مستند که

لا   قاعده  نیز  خصوص  این  در که شود  وارد  وی  به  ناروانی   ضرر  ، خوانده  اموال  توقیف  اثر  در  و   شده

  به همین   و  کندمی  نهی  و  نفی  نیز  را  خوانده  به  مربوطه  ناروای  خسارت  ورود  و  بوده  حاکم  ضرر

  شدهشناخته  ضروری امری خواسته  تأمین صدور مدعی سوی از احتمالی خسارت پرداخت لحاظ

 .است
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  خوانده   مالکانه  سلطه  در  حاکم  دخالت  همانا  خواسته  تأمین  قرار  در  لا ضرر  قاعده  اعمال  لازمه

  تقدم   خصوص  این  در  که  است  سلطنت  قاعده  و  لا ضرر  قاعده  تعارض  به معنای  امر  این  و  است

ضرر  قاعده   حاکمیت   شارع   ناحیه  از  اعتباری  سلطنتدر    چراکه  است  ناپذیر اجتناب  امری  لا 

  نفی  و  گیرد قرار  نفی مورد لا ضرر قاعده   با باید  شود ضرر منشاء  که صورتی در  و  است شدهجعل

 در  بخشیدن  اعتبار  لازمه  چون  بخشدنمی  اعتبار  را  سلطنت  جا در این  شارع  که  شود  گفته  و  شود

 (. 69  ، 1372 ، یبجنورد یموسواست.) مرفوع نیز ضرر و است ضرر ورود مورد این

 قاعده لاحرج 

ترین قواعد فقهی است و در اکثر ابواب فقه اعمّ از عبادات، معاملات و  قاعده لاحرج یکی از مهم

شود که انجام شود. بر اساس این قاعده، در میان احکام الهی حکمی یافت میسیاسات جارى می

باعث دشواری و سختی مکلف باشد و در صورت   از به آن  انجام یکی  از  افتادن مکلف  دشواری 

احکام الهی، لازم نیست به انجام آن مبادرت کند. عسروحرج دارای مصادیق مختلفی است، با  

های جسمانی  تر از آسیبهای غیر جسمانی در جامعه کنونی کمهای حرجکه آسیبتوجه به این

ناپذیر کند،  تر باشد و فرد را دچار پیامدهای سوء جبرانمراتب غیر قابل تحمل بسا بهنیست و چه

توان در یک  بنابراین می؛  قاعده لاحرج شدتوان برای حل چنین معضلاتی متمسک بهپس می

بندی حرج را به حرج جسمانی و حرج غیر جسمانی تقسیم کرد، هرچند فقها صریحاً به  تقسیم

تقسیم نکردهبندیاین  اشاره  به  ها  توجه  با  تلویحاً  اما  آناند،  فقهی که در  به  مصادیق  اشاره  ها 

توان استفاده نمود که قاعده لاحرج نه تنها در موارد حرج جسمانی  عسروحرج شده است، می

در حرج بلکه  دارد،  اجتماعی، حرج کاربرد  روانی، حرج  ـ  روحی  مثل حرج  غیر جسمانی  های 

نجدی العاصمی،    -712:  1425موسوی خمینی،  دارد )اقتصادی و حرج حیثیتی و... نیز کاربرد  

1397 :912.) 

به معنای ضیق و تنگی و اثم    "حرج"به معنای سختی و دشواری و    "عسر"درآیات قرآنی  

به معانی مشقت و ضیق شدید، ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل،    "لذا عسر و حرج  1آمده است.

بر شما    -قاعده لاحرج )ما جعل علیکم فی الدین من حرج  باشد و مستند بهمحدودیت و تنگنا می

باشد. به این معنی که زمانی که  سوره حج( می 78در این دین حرجی قرار داده نشده است. آیه 

اجرای حکم اولیه موجب حرج شخص گردد بایستی به حکم این قاعده ، حکم اولیه با آوردن 

 (. 55: 1388امامی، شود )حکم ثانویه رفع گردد تا حرج نیز برطرف 
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درواقع طبق این مهم رعایت اهلیت و مالکیت در ثبت و سند باعث جلوگیری از »عسر« و 

صورت عقلانی و منطقی به دنبال ایجاد سختی برای خود »حرج« خواهد شد. درواقع هر فردی به

 کند. بنابراین قواعد مذکور یک ضرورت عقلانی پیدا می ؛ و دیگران نیست

 محتمل ضرر  دفع وجوب قاعده

گیرد: »بگو:  می بهره نیز قرآنی دلایل  از اما است عقلی قواعد از محتمل ضرر دفع قاعده کهاین با

از  اگر خبر دهید، من به کسی   چه باشید، کرده انکار را آن و باشد ]آمده[ خدا نزد ]قرآن[ 

 (. 42باشد؟« )فصلت، آیه  ]دچار[ آمده دورودراز  مخالفتی به بود که خواهد کسآن  از  ترگمراه

 در تقریبا که باشدمی برخوردار  آشکاری و قوی منطق چنان  از  محتمل ضرر دفع قاعدة

خودرو  کردنقفل است؛ شدهنهادینه و دوانده ریشه اشخاص اجتماعی فردی و زندگی شئون تمام

 مختلف هایشکل امن، محل در قیمتی اشیاء و  پول قرار دادن سرقت، از پیشگیری  منظور به

 قبیل این  از هاییمثال و جامعه قوانین در وضع واکسیناسیون، ایمنی، بستن کمربند بیمه،

 تحت  است هر چند ممکن نماید.می پیگیری محتمل ضرر دفع قاعدة عقلی همان از همگی

 حفظ مال برای تدبیر بهداشتی، پیشگیری جرم، وقوع از پیشگیری وضعی مانند دیگری عناوین

 شود. برده اسم آن از غیره و

 ضرر دفع و مال حفظ برای عقلی اقدام بارز مصادیق از نیز رعایت مالکیت و حتی اهلیت

 باوجود نماید، ملکی خرید به  اقدام شخصی چنانچه مثال عنوانبه باشد.آن می از ناشی محتمل

اقناع  و معارضین مقابل در دفاع حق، احقاق  مقام در حفظ مالش راه بهترین تصرف، اماره

 باشد. می رسمی مالکیت سند ارائة مسئولین،

 قواعد »کل ما حکم به العقل حکم به الشرع« و کل و محتمل ضرر دفع قاعده از استفاده با

 توان قضایای زیر را مطرح نمود:العقل« می به حکم الشرع به حکم ما

 عقلی: مستقل دلیل برای قضیه اثبات - الف

 و رسمی ثبت طریق از معاملات در احتمالی اختلاف و نزاع بروز از جلوگیریقضیه:   صغری

 است. واجب تحصیل دلایل عقلاً

 .کندمی حکم آن به نیز  شرع کند، حکم آن  به عقل که را چیزی هر قضیه: كبری

 است.  واجب شرعاً احتمالی، اختلافات از جلوگیری برای اسناد رسمی ثبت نتیجه:
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 عقلی: مستقل غیر برای قضیه اثبات - ب

 دلایل ]ازنظر  صاحبش برای هاآن  منافع و مالکیت اموال، نگهداری  و حفظ  قضیه: صغرای

 واجب است.  مالکیت[ شرعاً

 است.  آن  مقدمه وجوب  مستلزم عقلاً شرعی واجب فعل هر قضیه: كبری

 به مالکیت اسناد رسمی ثبت یعنی است واجب عقلاً نیز شرعی واجب این یمقدمه نتیجه:

 باشد. می  واجب مالکیت و دلایل اموال  منظور حفظ

های منطقی ذکرشده بالا، نشان  وجوب دفع ضرر محتمل و با توجه به استدلال  طبق قاعده

داده شد که رعایت بحث مالکیت و اهلیت در ثبت معاملات علاوه بر ضرورت فقهی و عقلی دارای 

باشد.و همان طوری که در بحث بنا عقلا گذشت عقلا نیز علاوه بر اینکه  ضرورت منطقی نیز می

کنند. مشابه  کنند دیگران را نیز به سوی رعایت اهلیت و مالکیت راهنمایی میگونه عمل میاین

آن چیزی که فردی که بیمار است برای جلوگیری از ضرر بیشتر به پزشک که اهل فن است 

 .نمایدکنند و عقلا نیز این موضوع را تایید میمراجعه می

 اهلیت از نگاه عقل و قوانین حقوقی

تواند  آن شخص می  موجببهاهلیت دارا شدن حق، که    - 1صلاحیت، دارای دو چهره ممتاز است:  

نامیده تمتع«  اهلیت   « را  اهلیت  این  نویسندگان حقوق مدنی  باشد.  تکلیف  و  اند.  صاحب حق 

( و در قانون  59:  1،  1379؛ صفایی،  51:  4؛  203:  1،  1333؛ امامی،  437:  1،  1324)شایگان،  

( باوجود  961و    959و    958و    957است. )مواد    کاررفتهبهمدنی اصطلاح »تمتع از حق« بارها  

به  از حق  »تمتع«  کلمه  این، چون  این  است،  آن همراه  اجرای  و  گرفتن  کار  به  با  طورمعمول 

ی مورد نظر تناسب ندارد. به همین جهت، »  بامعن و    ردیگیبرمصلاحیت اعمال حق را نیز در  

عرف در  که  تملک«  روشن  اهلیت  معنی  دارد،  حقوقی  صفایی،    شنهادشدهیپ تری  )ر.ك:  است 

کاتوزیان،  201  -200:  1390 یا صلاحیتی که شخص   -2.  (2:  2،  1372؛  اجرای حق،  اهلیت 

تواند برای گرفتن اجاره یا  یابد. برای مثال، مالک میقانون درباره اعمال حق خویش می   حکمبه

را »اهلیت  اهلیت  این چهره  انتقال دهد.  را  یا حق خود  غاصب طرح دعوی کند  راندن  بیرون 

نامیده استاستیفاء  انتقاد  قابل  و  نارسا  نیز  اصطلاح  این  با  ولی،  استیفاء ؛  اند.  کلمة  زیرا، 

رود  طورمعمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق یا بهره بردن از مال یا کار دیگری به کار میبه

های »اجرا و اعمال حق« را ندارند. برای مثال، درجایی  و مفاد آن گسترة لازم برای بیان تمام چهره

بسته می پیمانی  نمیکه  »استیفاء« شود،  را  بستن  پیمان  دو طرف حق  از  یک  هر  توان گفت 
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، اگر در برابر ژه یوبهرسد که »اهلیت تصرف« مناسب این وضع حقوقی باشد و  کند. به نظر میمی

 »اهلیت تملک« به کار رود. 

زیرا، شخصی در حقی  ؛  مند شدن از حق همراه استبهره  تیباصلاحاهلیت تصرف همیشه  

توانایی تصرف دارد که آن را به دست آورده باشد و قانون وجود حق را برای او بشناسد. )ر.ك:  

(. ولی، هر صاحب حق توانایی اجرای آن )حق( را  2:  2،  1372؛ کاتوزیان،  201:  1390صفایی،  

عدم اهلیت تملک    که چنین وضعی را در اصطلاح » حجر« نامند. پس، از این دیدگاه،ندارد. چنان

مانند  ؛  تواند حتی به وسیله نماینده قانونی خود طرف قرارداد واقع شودوضع شخصی است که نمی 

بنابراین، عدم اهلیت تملک امروزه جنبة استثنایی دارد و  ؛  کودکی که حق نکاح کردن را ندارد

است. ولی، عدم اهلیت تصرف حالت شخصی   مقررشدهاست که صریحاً در قانون  مخصوص مواردی  

مند است، لیکن این حق را تنها به وسیله نماینده قانونی خویش  است که از حق پیمان بستن بهره

مند است،اما  تواند اعمال کند: مانند سفیه، که از حق اجاره کردن خانه برای سکونت خود بهرهمی

 رد. قیم یا ولی قهری بایستی طرف عقد اجاره قرار گی

ای است که به بینی نمایندههای مهم » عدم اهلیت تصرف« پیشبدین ترتیب، یکی از نشانه

ی او حقوقش را اعمال کند. فایده تقسیم اهلیت در جابهحکم قانون بتواند از طرف محجور و  

طورمعمول گیرد: در »عدم اهلیت تصرف« بهدرجه حجر و نوع حمایتی است که قانون به عهده می 

از محجور حمایت شود تا به دلیل نداشتن تجربه یا شعور و درایت طعمه   هدف این است که 

در موارد »عدم اهلیت تملک« مقصود حمایت جامعه و محدود    کهیدرحالدیگران قرار نگیرد،  

ساختن شخص است. به همین جهت هم در مورد اخیر معامله در همه موارد باطل است و مصداقی  

د. باوجود این، نسبت به اموری که به قید مباشرت بایستی انجام شود،  برای عدم نفوذ وجود ندار

هیچ امتیازی بین آن دو نیست و نتیجه »عدم اهلیت تصرف« نیز محروم ماندن از اصل حق است. 

گونه موارد، فرضی را که توان دید. به بیان دیگر، در اینکه مثال بارز آن را در وصیت میچنان

مصداق به از  شمار طورمعمول  در  بایستی  تفسیر،  مقام  در  است،  تصرف«  اهلیت  »عدم  های 

 . (203 -201: 1390؛ صفایی ، 48: 1369های از اصل حق آورد. )کاتوزیان، محرومیت

 گیری نتیجه

در مرحلة اجراِ، تفسیر قواعد است.   رگذاریتأثدر واقع، در اسلام یکی از فاکتورهای قابل توجه و  

های تجلی این شیوة تفسیر، در قواعد فقهی لا ضرر و لاحرج است: اصول و قواعد اولیه  از جایگاه

شده است. اما  توسط شارع که به همة مصالح و مفاسد و ملزومات زندگی بشری آگاه است وضع
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رد و نقد    صراحتبهاین قواعد عقلانی که در اسلام وجود دارد، تضییع حقوق افراد در معاملات را 

 کند. می

حکم ضرری )خواه حکم تکلیفی یا    چ یهمفاد قاعدة لا ضرر مبنی بر آن است که حکم شارع؛  

وضعی( از سوی شارع جعل نشده است. به تعبیر دیگر هرگاه اجرای حکم شارع به نحو عموم یا  

اطلاق خویش متضمن ضرری باشد، قاعدة نفی ضرر اجرای این احکام را در موارد ضرری متوقف 

پردازد و اجرای ادلة بنابراین قاعدة لا ضرر از طریق حکم ضرری به رد و نفی ضرر می؛  کند می

 کند. اولیة احکام را در موارد ضرری متوقف می 

 که رابطة قاعدة لا ضرر   شدهگفته به اعتقاد بنای عقلا در بیان نوع رابطة لا ضرر با سایر ادلة احکام  

ترین اثر این نوع رابطه لزوم رعایت اقتصار در اجرای  با ادلة اولیة احکام » حکومت« است و مهم

قاعدة لا ضرر است: با اجرای اصل اهلیت در تنظیم ثبت سند بسیاری از ضررها مسدود می گردد.  

شده، نشان داده شد که اهلیت  و حقوق افراد شناخته می شود. در واقع طبق قواعد عقلی مطرح

ضمن آنکه یک ضرورت فقهی و حقوقی است، دارای اهمیت ویژه عقلانی نیز است  با رعایت شرط 

ی هستند  اهلیت در معاملات و تنظیم اسناد به افرادی که به سن  رشد نرسیده یا مجنون و یا سف

متزرر گشته و  اگر سفی و مجنون که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند معاملاتی انجام  

دهند این معاملات را که فاقد شرط اهلیت است نمی توان  صحیح و نافذ دانست ولی زمانت  

اجرای شرطاهلیت همیشه یکسان نیست معاملات محجور با توجه به نوع حجر ممکن است باطل 

نافذ باشد. بطور کلی می توان گفت اگر محجور فاقد قوای درك و تمیز باشد معامله به    و یا غیر

علت فقدان اراده باطل است و اگر محجور دارای قوه درك و تمیز باشد معامله را باید غیر نافذ  

تلقی کرد. و اگر اصحاب معامله در معاملات خود به اهلیت در هنگام تنظیم اسناد خود توجه 

و اسناد خود را ثبت نمایند بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری   دادوستدها اشند و کلیه  داشته ب

نیز کاهش می یابد. و بهداشت قضایی جامعه تا    ها دادگاهتخفیف یافته و میزان مراجعه افراد به  

 . حدود زیادی تضمین می گردد

 منابع 
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